


0 0۷ 20۲2۲ آبا۱00 ۷/2 ۵53]125۲2۲! ۸۱۵۵۱8۵۲ 54 
1۷16۷000 


سُورَّة القَمر 
تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار 
ابوالفضل رشیدالدین الميبدوي 
تحقیق علي اصغر حکمت 
کوشش زهرا خالوني 


تسهیل و تدوین: محمد عمر چند 














4- سورة القمر 


پم له رجف آتوهم حیم 
اف رت الشاعه انعم و 11 


ون یروا آيهة 2 
وبا وا وخ ٩‏ وگل رسد 
مد ۳ من ابا ما فیه مرج به/ 

2 ۳1 تعْن لد (5) 

۳ هه ۳ یوم یذ ال اع للْ شین تک 6۱ 
شا أبُصَارهم بو 1 د من الأْجْدات کم جراد 


بو هه 
متسر 17 














ور 2 1 2 صد 4 4 نم ۳ ل 4 
مُهّطعینَ ی الداع ؛ یَُول الکافرژون هذا یو 


عسر 18۱ 


۵ و اج ای ام ری 0 ید سر | زا ۱۳ 
گُذبّت قَبْلهْمْ قوْمُ نوح فکذیوا عَبْد وقالوا مجنور 


م٩2‏ 
وازدچر رو) 


م7 


‌ 
7 9 ی 


عا ره ان مَغلوب فانتصر 0 


یز 


5: 


جح 
44 و + 


متا أبواب السماء ماو مُنهّمر رده 

ره او که هه کر هه ای اه ها و وه 
4 

فدر 112 

ناه علیل ات لوا دسر (13) 

مس و و ای مرگ 

بحري باعینتا جَرَاءٌ لِمَنْ کان کفرّ (هد 


لد تناها آیَةٌ هل من مُدکر ت 


3 














سم م2 ی ۹ 
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النوبة الاولی 

قوله تعالی: بىم ال للرّحْمنِ الرّجیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
سا کح 

ْشقّ الم (1) و بان عحافت مور 
آچا سح 
یغُرضوا ژوی گرداننده 
و یقولوا محر مُتمرٌ (2) و گویند این جادویی است شدنی و تباه گشتنی. 
و وا و دروغ زن گرفتند. 
و اثبغوا َهُواءهم و بر پی هواء خود رفتند. 
و کل مر منت (3) و هر کاری آخر ور جای خویش آرام گیرد. 
و ََذْ جاء‌هُخ من الاثباء و آمد بایشان از اخبار» 
ما فیه مُدجرّ (4) آنج در آن جای آن هست که بأن وا ايستند. 
جكُمَةٌ بالعَةٌ سخنی راست بر جای خویش رسیده که بحاجت خلق سپری؛ 
قما ثغْن اند (5) و چه بکار آید آگاه کنندگان و بیم نمایندگان, 
فتَول عنهن روی گردان ازیشان و فرو گذار. 
یم یذغ الذّاع آن روز که باز خواند باز خواننده‌ای» 
الی شنیء نکر با چیزی دشوار منکر. 
خشنعاًبصاز هم فرو شکسته و فرو شده چشمها ایشان؛ 
یِخْرْجْرن من لا جدا بیرون آیند از گورهاء خود. 
هم جرا م مُنتَشر (7) گویی که ایشان ملخان‌اند که می‌پراکنند. 
مُهطعین اوه لّاع بسو ی اسر افیل می‌شناوند» چشمها دور بمانده» 
یقّولٌ الْکافژون و ناگرویدگان می‌گویند 
هدا یوم عَسرّ (8) اینت روزی دشوار. 
د اد 
ذّت له قزم لوح قوم نوح از پیش (اینان)» 
فکذیُوا 0 گرفتند رهی مارا 
قالوا مَجْنونْ و گفتند که دیوانه است» 
و اذجرّ (9) و می‌ترسانیدند او را و می راندند. 
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فذعا ره (پس) خواند خداوند خویش راء 

آتي مَعْلوبٌ که مرا کم آوردند و باز شکستند» 

فانتصر (10) (پس مرا کین کش. 

ففتخنا آبُواب السماء (پس) با زگشادیم در هاء آسمان را. 

بماء هر (11) بابی سخت بار بزور. 

و فجْرْتا الا و برگشادیم زمین را. 

غیُوناً چشمه چشمه. 

نی الما بهم آمد و در هم رسید آب» 

علی أمْرٍ قَذ یر (12) بر کاری و فرمانی باز انداخته و ساخته. 

و من و برداشتیم نوح را 

علی ذات لاح و دسر (13) بر کشتی از تخته و میخ و رسن. 

تَجْري باغیننا که می‌رفت بر آب بر دیدار دو عین ما. 

جزاء لمَنْ کان کُفرّ (14) پاداش را از ب بهر آن که بدو کافر شسدند و 
ناسپاس. 

و فد تَرکناها یه گذاشتیم کشتی را تا نشانی بود درین جهان از نخستین 
کین کشیدن ما؛ 

فعل من مُذکرٍ (15) هیچ پندپذیر هست.. ٍ. 

فکیّت کان عذابي و ثذر (16) چون بود گرفتن من و سرانجام ترسانیدن 
من. 

و لد بَسْزنا لزان للذکر اسان کردیم قرآن خواندن را و یاد گرفتن را؛ 
ِ قل یی را )ها جو گر عم ٩‏ 


کت عاد دروغ زن گرفتند عاد, 

فکَیّت کان غذابي و ثذر (18) چون بود گرفتن من و سرانجام ترسانیدن 
زا عََیْهةْ ریحاً صَرّص را فرو گشادیم ور ایشان بادی سخت و سرد؛ 
في یوم نخس در روزی شوم 

مُستمرٍ (19) شر او فراخ و شوم او بر جای. 

تنز ع الناسن می‌درکشید مردمان را 
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کم آَغجاز تخل مُلقعر (20) گویی که ایسان بنهای خرما بنان‌اند» از 
زمین بر افتاده. 

فکیّت کان غذايي و ثُذر (21) چون بود گرفتن من و بترسانیدن من. 

و فد بسا اْفرانَ للذْخُر آسان کردیم یاد داشتن را؛ 

فول ین ُذکر (22) هیچ پندپذیر هست.. ۳ 

کدبث تمُوذ بالندر (23) دروغ زن گرفتند تمود بیم نمایان را. 

فقالوا گفتند 

بَنشرا ما واجداً نبعه باش يك مرد از میان ما آن بود که ما را بر پس او 
برقق قمان و 

نا اذا آفي ضلال و سْعرٍ (24) پس ما اکنون در خطاايم و در بی‌هوشی. 

لالز له من بینن از میان ما همهء راست اين پیخام برو او کندنده 
بل هو کذاب آشز رز (25) نه که دروغ‌زنی است بطر گرفته. 

سیِغلفون غداً من الکذاب الاشر (26) آری آگاه شوند فردا که اين کیست 
آن دروغ زن بطر گرفته. 

ائا مُرسلوا الناقة ما فرستنده ماده شتریم. 

فثته لَهُمُ آازمون ایشان را 

فارَنَقبَهُم تو چشم و ریشان دار 

و اصنطبرزٌ (27) و شکیبا باش. 

و تیه آنْ الماء قشم هم و خبر کن ایشان را که آب بر بخش است 
میان اپشان و.میان شتر . ِ 

کل شرب مُحْتَضَرٌ (28) هر نصیبی باأن آمدنی‌اند. 

فنادو! صاحبهُم آواز دادند و باز خواندند آن مرد خویش راء 

فتعاطی فعقرّ (29) دست برد ناقه را و پی زد. 

کیت کان غذابي و ثذر (30) (پس) چون بود گرفتن من و ترسانیدن من. 
نا سنا یه صیِحة واجدةٌ فرو گشادیم ور ایشان يك بانگ. 

فکاوا گهشیم الُْختظر (31) همچون برگ ریزیده سایه و ان» که سایه و 
ان سازنده سازد گشتند. 

و لفد سنا الفزآن للْغُر آسان کردیم و یادداشت شت را. 

هل من مُذکرٍ (32) هست هیچ پندپذیر...؟ 


11 














گنبّث قزم لوط بالثثر (33) دروغ زن گرفتند قوم لوط ترساننده خویش را 
و آگاه کردن و بیم نمودن را. 

نا آزسنا یه حاصباً ما فرو گشادیم ور ایشان سنگ باران 

الا آل ُوط مگر کسان لوط 

نَجْیْناهمْ بسح (34) باز رهانیدیم ایشان را و از میان ایشان بیرون بردیم 
باخر شب. 

نِعْمَةٌ منْ عثینا بنیکوکاری از نزديك ماء 

گنلك نجزي مَن شکرّ (35) همچنین پاداش دهیم سپاس دار را. 

و لد رهم بطشتنا و لوط ایشان را ترسانید از بگرفتن ماء 

فتماروا بالتذر (360) پیکار گر دی بآگاه کنندگان ما. 

و لقذْ راودوه عَنْ ضَیّفه لوط را از مهمانان او می‌وا آموختند. 

فطمننا أَْيْنهُ ناپیدا کردیم چشمها ایشان راء فذوفوا غذابي و ثذر (37) 
چشید عذاب من و ترسانیدن من. 

لد صَبِحَهُم بر بامداد کرد وریشان بامدادان؛ 

عذاب م مُستفر (8 0 عذابی پاینده جاوید. 

فد فُوا عذابي ور (39) چشید عذاب من و ترسانیدن من. 

و لقذ یِشُزنا الفْرآن لیگر فل من مذکر (40) آسان کردیم اين قرآن و 
یادداشت راء هست هیچ پند پذیری...؟ 

جاة عون ار (41) آمد بکسان فرحون آگاهکنندگان, 

نوا بایاتنا کلها دروخ زن گرفتند بنشانها و سخنان ما همه 

فأحْناهم فرا گرفتیم ایشان را» 

اخْذ عزیز ُقتیر (42) چنانك سخت گیر فراخ توان گیرد. 

| کفا کم خَیرٌ من أولِکم باش ناگرویدگان شما به‌اند ازیشان همه 

غ لک برع یا شما را براءة نامه‌الیست از عذاب. 

في ابر (43) در نامها. 

یفولونَ نَحنْ جَمیغ مُنتصر (44) می‌گویند ما هام‌پشت‌ایم يك دیگر را 
کین کش 

هزم الجمْغُ آری بر تازند و باز شکنند آن هام پشتان انبوه راء 

و یَُلون الب (45) و پشت برگردانند. 
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بل السَاحَه مَو هم بلکه رستاخیز روز وعده ایشان 

و السَاعَة آذهی و مر (46) و رستاخیز صعبتر و بی‌سامان‌تر و تلختر از 
همه 

ان المُجُرمین في ضلال و سُغر (47) بدان (مجرمین) در بی‌راهی‌اند و 
در بیهوشی و سبکساری. ۱ 

یوم یینْحَبُون في الثار آن روز که ایشان را می‌کشند در آتش» 

غلی وَجُوههخ بر رویها ایشان» 

ذوقوا مس سَفرَ (48) چشید زور زخم دوز خ. 

لا کل يو حلفناه بقدر (49) مت هن چیز ی را بيافریدیم باندازه و دانش. 

و ما أمزّنا لا واجدةٌ و نیست فرمان ما مگر یکی؛ يك سخن. يك بار» 
کلفح بالبْصر (50) چون یکتا دیدن که نگربستن تاود. 

و فد نا ناکم و هلاك کردیم چون شمایان فراوان؛ 

فهل من مُذکرٍ (51) هیچ پندپذیر هست..؟. 

و کل شيء فعوه و هر کردار که کردند 

في ابر (52) آن همه در نامهای کردار ایشانست نافراموش و بریشان 
نوشته. 

و کل صَغير و کبيرٍ مُنْتَطرّ (53) و هر خرد و بزرگ نوشته. 

2 

ان لین في جَنَات و نهر (54) پرهیزگاران در بهشتهااند و در جویها. 
في مَفعَد صذقي در نشستنگاه براستی راست نشینان را؛ 

عند مليكِ مُفتیرٍ (55) بنزديك پادشاه فراخ توان. 


النوبة الثانية 
این سورة هزار و چهارصد و بیست و سه (1423) حرف است 
و سیصد و دو (302) کلمه 
و پنجاه و پنج (55) ایت» 
جمله بمکه فرو آمد. 
جمهور مفسران آن را مکی شمرند مگر ابن عباس که آن را مدنی شمرد. 
و درین سورة منسوخ يك آیت است: 
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ول علهم یم یَذخ الاع الی شَيء کر (6) اول آیت منسوخ است بآیت 
سیف و آخر آیت محکم. 

و در فضیلت سورة, اب بن کعب گفت: قال رسول ال (صلي الّه علیه 
وسلم) من قرأً سورة اقتربت الساعة فی کل غب» بعث یوم القیمه و وجهه 
علی صورة القمر ليلة البدر و من قراً فی کل لیلة. کان افضل» و جاء یوم 
الفيامة و وجهه مسفر علی وجوه الخلانق یوم القيمة. 


قوله: بت السَاعَه و انش الْْمَرٌ خبر درست است از عبد اه بن مسعود 
گفت اهل مکف از رسول خدا درخواستند تا ایسان را آیتی نماید» یعنی بر 
صدق نبوّت خویش, گفتند خواهیم که ماه آسمان بدو نیم شود رسول خدا 
دعا کرد و ماه بدو نیم گشت. 

ابن مسعود گفت کوه حرا را دیدم میان دو نیمه قمر» 

بروایتی دیگر گفت يك نیمه بالاء کوه دیدم و يك نیمه بدامن کوه. 
بروایتی دیگر يك نیمه بر کوه قعیقعان دیدند و يك نیمه بر کوه بو قبیس» 
و رسول خدا در آن حال گفت "اشهدوا اشهدو | » 


انس مالك گفت انشق القمر علی عهد رسول اه (صلي الّه علیه وسلم) 
و هو فعکا مر تین بعتی قی ز فک را جد: 

کائهما التأما ثم انشقّ المزة الثانية, 

انس مالك گفت دو بار شکافته شد ماه در آن يك شب در آن يك وقت: 
يك بار شکافته گشت بدو نیم شد» سپس با هم شد هر دو نیمه 

و دیگر باره هم در آن وقت شکافته گشت» 

قریش گفتند هذا سحر ابن ابی کبشة سالوا السفار فاسئلوهم فقالوا لهم قد 
۳ 

فانزل ال عز و جل (فْتربّت لاه و اش اْنز. ) 

فی الکلام تقدیم و تأخیر تأویله و ال اعلم 

انشسق القمر و اقتربت الساعة کان فی علم له عزُ و جل ان من آیات 
افتد اب الشاعه اتشقاق القمر فی آحز الزمان, 

روی انْ حذيفة خطب فقال الا ان الّه یقول افتزیت الساعَة و انفتق امه اله 
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و انْ الساعة قد قربت الا و ان القمر قد انشقّ» 

الا و ان الدنیا قد آذنت بفراق» 

الا و انّ المضمار الیوم و غدا السباق؛ 

الا و ان الغاية الّار و السایق من سبق الی الجنة. 

قیل لبعض الرواة [ یستبق الناس غدا فقال انما هو السباق بالاعمال. 

و ان یروا یه تدل علی صدق النبی (صلي الّه علیه وسلم) 

یخرضوا عنها و عن الایمان بها 

و یفولوا مس خر متیر ای ذاهب ببطل لا ییقی» من قولهم مر الشيء و 
استمرّ ای ذهب. مثل قولهم: قرّ و استقت 

و قیل مستمرّ ای قوی شدید یعلو کل سحر من قولهم: 

مر الحبل اذا صلب و اشت و امه اذا احکم مثله, 

و استمرّ الشيء اذا قوی و استحکم. 

و کذبُوا و ابا أَهواء‌هم ای کذبوا النبی (صلي الّه علیه وسلم) و ما 
عاینوا من قدرة له عز و جل و ابعوا ما زیّن لهم الشیطان من الباطل. 

و کل مر مقر اما امر الدنیا فسیظهر فیثبت الحق و یزهق الباطل. 

و اما امر الاخرة فسیبقی من ثواب او عقاب. 

هر کاری آخر و رجای خویش قرار گیرد آنچه اين جهانی است فرا دید 
آید» راستی کار راست و ناراستی کار ناراست. 

و اما آن جهانی» قرار گیرد نيك بخت در پاداش نيك‌بختی خویش» و 
بدبخت در پاداش بدبختی خویش. 

و قیل و کل أمُرٍ مُْتقر ای کل ما قتر کائن واقع لا محالة 

و قیل کل امر منته الی غاية لان الشيء اذا انتهی الی غایته استقرّ و ثبت. 
و فد جاءِهُمْ یعنی مشرکی مکه 

من الْْباء ای من اخبار الامم المكذبة فی القران 

ما فیه مُرْدجرّ ای ازدجار عن الکفر و المعاصی. 

تقول زجرته و ازدجرته اذا نهیته و وعظته و اصله مزتجر لانه مفتعل من 
الزجر» جعلت التاء دالا ان التاء مهموسة و الزای مجهور د. 

قوله: جکْمَةٌ با هذا بیان ما فی فوله: ما فیه مُرْجَر 

و قیل معناه هو حکمة بالغة» ای الفران حکمه تَامَّة فی الزجر 
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و قیل بالغة من ال ایکم 
قما ثفن الدُْ. یجوز ان یکون ما نفیا و المعنی فلیست تغنی النذرء 
و یجوز ان یکون استفهاما و المعنی فای شیء تغنی النذر اذا خالفوهم و 
کذبو هم. 
و النذر له وجهان: 

۰ احدهما انه جمع النذیر 

۰ و الثانی انه بمعنی الانذار کقوله. فکیّت کان عذابي و در 
ای عذابی و انذاری, ۱ 
و تمام هذا الکلام فی قوله: و ما تغني الایاث و ار عن قزم لا یومُون: 
چه بکار آید بیم نمودن و بیم نمایندگان قومی را که ایشسان نمی‌خواهند 
گروید. 
فتول عَنْهُمْ فقد اذیت الرسالة و دعنی و ایاهم. و هذا تهدید و قیل تولّ عنهم 
الی ان تومر بالقتال و تم الکلام» 
ثم قال یم یلاع ای اذکر یوم یدع الداع و هو اسرافیل یدعو الاموات 
بالنفخ فی الصور و هو المنادی فی قوله: 
و اسْتمِغ یم پُناد مناد قال مقاتل ینفخ قائما علی صخرة بیت المقدس. 
الی شَيءٍ کر منکر فظیع لم یروا مثله فینکرونه استعظاما. 
قرء ابن کثیر نکر بسکون الکاف و الآخرون بضمها و هو الشسيء الکریه 
المنکر, 
خشعاً ابص ار هم قرأً ابو عمر و حمزة و الکسائی و یعقوب خاشعا علی 
الواحد 
و قراً الاخرون خنعا بضم الخاء و تشسدید السین علی الجمع ای ذليلة 
ابصارهم عند رزية العذاب و هو منصوب علی الحال و اضاف الی البصر 
لان ذلة الذلیل و عرّة العزیز یتبیّن فی نظره؛ 
یخْرَجُون من ن الاجداٍ من القبور 
انم جرا تشر منبت د حیاری» 1061150 
و مثله قوله: گفراش اَْبثوِ (سورة القار عة 101.4) 1000610 

و اراد اتهم یخرجون فزعین لا جهة لاحد منهم یقتصدها کالجراد لا جهة 
لها تکون مختلطة بعضها فی بعض. 
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هطجی ای لداع ای مسرعین الی صوت اسرافیل. 

اهطاع الرجل اسراعه فی المشی شاخصا ببصره؛ 

یفُولْ الکافژون هذا یوم عَیز صعب شدید» لتوالی الشداند علیهم. کقو له: 
یوم غییز علّی الک افرین غَیِز سیر (لمدثر 749 و 74.10) 
(25.26الفرقان) 

گدبت قبهُمُ ای قبل اهل مکه 

وم لوح فکذبوا عَبّذنا نوحا و المعنی کذبت قوم نوح بایاتنا فکذبوا رسولنا 
لاجل ذلك» 

و قالوا مَجْنُونْ ای هو مجنون؛ 

و ازج ای زجر عن اداء الرسالة بالشتم و هدد بالقتل. 

و قالوا لنن آخ تنته يا وخ لَکوتَنَ من الْمَزجومین فذعا رَبّد 

جاء فی التفسیر ان الرجل من قوم نوح یلقی نوحا علیه السلام فیخنقه حتی 
یخرَ مغشبا علیه فاذا افاق قال: اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون فلمّا بلغ 
تسعمائة و خمسین سنة (فذعا رب أنّي مَغلوب فانتصز) ای بائی مغلوب 
مقهور 

از ای فانتقم لی منهم. 

ففتَخنا بواب السّماء قال (ع) فتحت السماء من المجرَّة و هی شرج السماء 
بماء مُنْهّمرٍ منصب انصیابا شدیدا کما یسیل من افواه القرب. 

و قیل بماء سائل خارج عن المعتاد لم ینقطع اربعین ليلة و لم یکن قطرات. 
و جرا الازض غیُوناً معناه شسققنا الارض عن الماء عیونا تنبع منها 
فصارت الارض کلها کالعیون؛ 

فالتَفی الما یعنی ماء السماء و ماء الارض. 

و انما قال فالتَفی الْماء و الالتقاء بین الاثنین فصاعدا لان الماء یکون جمعا 
و واحدا 

علی أَمْرٍ قذْ قیر تاویله: قد قذر بقال قدرت الامر و قذرته. ای قدر فی 
اللوح المحفوظ, 

و قال مقاتل قدر اللّه ان یکون الماءان سواء فکانا علی ما قدر . 

و قیل معناه علی امر عرف ال مقداره و مبلغه. 

قال محمد بن کعب کانت الاقوات قبل الاجساد و کان القدر قبل البلاء و تلا 
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هذه الاي 

و حَمَْناةُ یعنی نوحا و من آمن معه 

علی ذات آُواح ای علی سفينة ذات الواح» ذکر النعت و ترك الاسم اراد 
بالالواح خشب السفينة العريضة 

و دسر هی المسامیر التي تشد بها الالواح و احدها دسار و دسیر. 

قال ابن عباس و الحسن الدسر صدر السفينة و کلکلها 

و قال الضحاك طرفاها, 

َجْرٍي بأغیننا ای بمر منا و بحفظنا. 

جَزاء لمَنْ کان کف من كناية عن نوح علیه السلام و تقدیره کفر به 

قال الکس‌انی کفرته و کفرت به لغتان ای فعلنا ذلك توابا لمن کفر و جحد 
امره و هو نوح علیه السلام. 

و قیل بمعنی ماء المصدر. ای جزاء لکفرهم و قری فی الوا جَزاء لمَنْ 
و فد ترکُناها ای ترکنا السفينة 

«ایت» عبر ة قال قتاده ابقاه اللّه بباقردا من ارض الجزیرة عبرة و آیة حتی 
نظرت الیها اوائل هذه الامة نظرا و کم من سفينة کانت بعدها قد صارت 
رماداء و قیل بقیت خشبه من سفينة نوح هی فی الکعبة الان و هی ساجة 
غرست حتی ترعرعت اربعین سنهة تم قطعت فترکت حتی پبست اربعین 
سنة, 

و قیل معناه ترکنا امثالها من السفن آية» یعنی سفن الدنیا هی تذکرة سفينة 
نوح. 

کانت هی اول سفينة فی الدنیا؛ 

عم صنعتها جبرنیل نوحا و کان نوح نجّارا؛ 

فل من مذکر ای هل من متعظ یقعظ و یعتبر فیخاف مثل عقربتهم اصله 
مذتکرء مفتعل من الذکر. 

یت کان غذابی و ثثر ای انذاری. 

قال الفرّاء الانذار و النذر مصدران» 

تقول العرب انذرت انذارا و نذرا کقولهم: انفقت انفاقا و نفقة و ایقنت ایقانا 
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تخویف لمن یمن بمحمد (صلي الّه علیه وسلم). و کرّر هذه الکلمات لان 
کل واحد وقع مع قصة اخری فلم یکن تکرارا فی المعنی. 

و لفذ سرت ار آن 

۹ 

و سهّلنا قرائته و تلاوته 

و لو لا ذلك ما اطاق العباد ان یتکلموا بکلام ال 

و الذکر التلاوة و الحفظ کلاهما؛ 

لا تکاد تجد کتابا من کتب ال عز و جل محفوظا غير القران 
یحفظه الصبی و الکبیر و العربی و العجمی و الامّی و البلیغ؛ 

و ساثر کتب اللّه یقرءونه نظرا. 

و قیل یمترنا استتباط معانیه و سعلنا علم ما فیه هل من کر ای هل من 
طالب علم فیعان علیه. 

و هذا حثْ علی الذکر لانه طریق للعلم. 

کیت عادٌ فکیّت کان عذابي و ثذر. 

نا آژسأنا یه ریحاً صَرصراً الصرصر الشدید الصوت البارد 

و الصَرّ البرد. 

و قیل هی ریح الدبور 

في یوم نخس ای مشنوم مُسْتَمرٍ دائم الشوم ثابت الشر استمرّ علیهم سبع 
لیال و ثمانية ایام. 

و قیل استمرّ بهم العذاب الی نار جهنم. 

و قیل مستمرّ شدید ماض علی الصغیر و الکبیر و لم یبق منهم احدا. 

و قیل المستمر المرَ و کان یوم الاربعاء آخر الشسهر و روی انه کان آخر 
ایامهم التمانیة فی العذاب یوم الاربعاء 

و کان سلخ صفر و هی الحسوم فی سورة الحاقة 

تنز غ الناس تفلع الناس من اماکنهم فترمی بهم علی رژوسهم فتدق رقابهم. 
و قیل کانوا استتروا عن الرّیح بحفر حفروها و تغطوا فیهاء فنز عتهم الریح 
من تلك الحفر و صر عتهم موتی» 

اه آغجاز تخل مُقعر ای اصول نخل منقلع من مکانه سساقط علی 
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الارض. 

و قیل کانت الریح تقلع رژوسهم من مناکبهم ثم تلقیهم اجساما بلا ر ءوس 
کاعجاز النخل التي قطعت روژوسها. 

و النخل یذکر و یوئث فذر هاهنا و اتث فی الحاقة: آغجاز تخل خاويَة. 
قال مقاتل کان طول الواحد منهم اثنی عشر ذراعا 

و قیل اربعون 

و قیل ستون 

و قیل تمانون. 

و فی القصة ان سبعة فهم قاموا مصطفین علی باب الشعب پروا الریح 
عمن فی الشعب من العیال فجعلت تجعفهم رجلا رجلا حتی هلکوا. 

فکیّت کان غذابي و ثذر اعاد فی قصة عاد مرّتین فقیل الاول فی الدنیا و 
الثانی فی العقبی کما قال فی موضع آخر: یه عذاب الخزي في الْحياة 
لیا و لاب الاجرَة آخزی.(16 .1) فصلت _ 

و لقذ سنا لزان للذر فهن من مُذکر. 

گدبث مود بالثذر النذر الرسل و اما قال بالنذر» 

لا من کذب رسولا واحدا کان کمن کذب جمیع الرسل. 

الوا بر مثا واجدا یعنی صالحا علیه السلام 

لبعة ای نحن جماعة و هو واحد کیف نتبعه و لیس له فضل علینا 

تا لذً في ضلال ای ذهاب عن الصواب 

و سْعْرٍ ای جنون. 

تقول العرب ناقة مسعورة اذا کان بها جنون 

و قیل السعر هاهنا جمع السعیر و هو نار جهنم فیکون هذا من قول الکفار 
کقوله: قالوا نك اذاً ره خاسرث, 

و قال بعض مشرکی قریش لذن کان ما یقوله محمد حقا فنحن شسر من 
الحمیر. 

لقي الدْعْرْ عَلیّه من بَیْنا یعنی آ آنزل علیه الکتاب و الوحی من بیننا و 
کیف خص بالنبوة من بینناه 

بل هُو کذابِ فیما یدعیه 
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یر ای بطر متکیّر پرید ان یتعظم علینا بادعانه النبوة من بیننا. 
ب . «-_ِ_ِِ 
قرا ابن عامر و حمزة سیعلمون بالنار علی معنی قال لهم صالح سیِعلَمُون 
عَداً یعنی یوم القيمة حین ینزل بهم العذاب 
و قیل غدا برید به یوم العذاب فی الدنیا. 
نا مُزس لوا النقَة تلهم قال ابن عباس سالوا صالحا تعّتا ان بخرج لهم 
ناقة حمراء عشراء من صخرة ثم تضم حملها ثم ترد ماء‌هم فتشربه ثم 
تغدو علیهم بمثله لبناه فاجاب ال صالحا الی ذلك 
فقال نا مُزسلوا الق ای باعتوها و مخرجوها من الهضبة التي ساألوا 
فثَةّ له ای امتحانا و اختبارا لهم» یمنوا او لا یمنوا 
انم ای انتظر امرهم مع الناقة و ما هم صانعون. و ما یأول الیه عاقبة 
امر هم من عقر الناقة و هلاکهم 
و اصطبر حتی یاتی حکمنا. 
و تِن أنْ لماع قَسْمَة بت لهم یوم و للناقة یوم و اما قال بیْنْهْمُ علی جمع 
العقلاء» لان العرب اذا اخبرت عن بنی آدم و عن البهائم غلبت بنی آدم 
علی البهائم 
کل شرب مُختَضَرّ الشرب النصیب من الماء و المحتضر المحضور حضر 
و احتضر بمعنی و احد ای یحضره من کانت نوبته فاذا کان یوم الناقة 
حضرت شربها و لا یحضرون و اذا کان یومهم حضروا شربهم و لا 
تحضر الناقة» ای لا یزاحم البعض البعض ما قال فی سورخ الشعر اء 
لها یرت و لک زب بزم موم 

و قال فتاده معناه 1 مات نت ۰ الماء و اذا و 
سا ی را 
قنادژا صاحَهُم یعنی قدار بن سالف و کان اشسفر ازرق و لذلك یقال له 
احمر ثمود و قیل اشام عاد یعنی عادا الاخرة تشأم به العرب الی الیوم 
فتعاطی فْعفّرَ یعنی فتناول الناقة بسیفه فعترها. 
فکیّف کان عذابي و تثذر ای عذابی ایاهم و انذاری لهم ثم بیّن عذابهم. 
فقال: انا آزس ]نا علَیَهمْ صَیِحَه واجدة ای صاح بهم جبرئیل فماتوا عن 
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آخر هم. 

و قیل کان صوت الفصیل» 

فکائوا هشیم الْمُخْتّظر هشیم بمعنی مهشوم. ای مکسور و هو ما هشمته 
الریح و السابلة باقدامها من الورق الیابس. 

و عن ابن عباس فی قوله: یم الْمُختظر قال هو الرجل یجعل لغنمه 
حظيرة من الشجر و الشوك دون السباع فما سقط من دك فداسته الغنم فهو 
یل 
و لد تالف خر هل منْ شذکر. 


بت قوم لوط بالثثر. 

نا سنا علَیَهمْ حاصباً ای ریحا ترمیهم بالحصباء و هی الحصی 

و و سین 

۱ ی 
نِعْمَة من عْینا ای جعلناه نعمة متا علیهم حیث انجیناهم 

گذلك نجزي من شکرّ ای کما انعمنا علی آل لوط نجزی من شکر نعمة ربه 
فاطاعه. 

و قیل الشکر هاهنا التوحید و هو فی القران کثیر؛ 

قال مقائل من وخد ال لم یعذبه مع المشرکین. 

و لقذ درخ لوط بَطشتنا شذة اخذنا و انتقامنا 

فتمازوا بالتذر ای فکذبوا بانذاره و شکُوا فیه 

و قیل جادلوا لوطا فی الرسل الذین اتوه فی صورة الاضیاف لیمگنهم منهم 

و قیل تماریهم قولهم: و لغ ات عن امین 

و قولهم: ما لنا في بنانك من حَق. 

و لد راووه عَنْ ضیفه ای طالبوه و سألوه ان یخلّی بينهم و بین اضیافه 
لما پریدونه من الفاحشة 

فطْمننا أَعیِتَهم» الطمس محو الاثر ای صیرناها کسائر الوجه لا یری لها 
شسق قبل فی التفسیر لمّا قصدوا دار لوط و عالجوا الباب لیدخلوا» قالت 
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اارسل للوط خل بینهم و بین الدخول فدخلوا فمسح جبرئیل علیه السلام 
اعینهم بجناحه فذهبت ابصارهم فبقوا متحیرین لا بهتدون الی الباب. 
قذُوفوا عذابي و ثذر ای قال الّه لهم عند ذلك علی لسان الملانکة ذوقوا 
جزاء معصية انذاری. 

و لد صَبَحَهُمْ بْکَرَةٌ ای جاء‌هم العذاب وقت الصبح بکرة من الایام 

عذاب مُستَفَرٌ دائم استقرّ فیهم حتی اهلکهم. 

و قیل استقر بهم الی یوم القیمة. 

قذوفوا غذابي و تذر کزّر لان الثانی قام مقام قوله: فکیّفت کان عذابي و 
ثذر . 

وق یتزتا لزان بلذکر فیل ین مُذکر. 

و لد جاء آل فز عون انز یعنی موسی و هارون علیهما السلام. 

کذبُوا بآیاتنا لها یجوز ان یکون الض‌میر لفرعون و آله و المراد بالایات 
الایات التسع و علیه جمهور المفسرین و یجوز ان تم الکلام علی قوله: 
لد ۱ 

ثم قال کذْبوا بآیاتنا فیکون اخبارا عن جمیع من تقدم ذکرهم و لهذا لم یأت 
بواو العطف 

فأحدناهُخ بالعذاب أَخذُ عزیزٍ غالب لا یغلب 

ُفتیرٍ قادر لا یعجزه شیء کقوله: 

ان أَحذَه آلیغ شدیذ أَحَْةٌ رابیة أَخذاً وبیلا ثم خوف اهل مکة فقال 

کفَارکخ یا معشر العرب 

خی ای اس و اقوی من أولنِکم الکفار الذین ذکرناهم و قد اهلکناهم جمیعا 
ی استفهام بمعنی الانکار ای 
رام من العذاب فی الکتب انه لن یصییکم ما اصاب الامم الخالية 
م ون یعنی کفار مکه 

تَخنْ جمیغ مُنْتَصرٌ ای نحن ید واحدة علی من خالفناه منتصر ممّن عادانا. 
و قیل نحن کثیر مجمعون علی الانتقام من محمد و لم یقل منتصرون» 
لموافقة ر ءوس الای. 

قال اه تعالی سَْْرَمْ لح قرا یعقوب سنهزم بالنون اْجَفغُ و نصب یعنی 
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جمع کفار مکه 

و یلو ابر ای الادبار. 

فوحَد لاجل رء‌وس الای» اخبر ال انهم یولون ادبارهم منهزمین؛ 

فصدق ال وعده و هزمهم یوم بدر 

قال. سعید بن المسیب سمعت عمر بن الخطاب یقول لمَا نزلت سَیغزم 
الجَمْع و بُوَون ابر کنت لا ادری ای جمع بهزم. فلا کان پوم بدر ریت 
لیوا سا رل ی ان 


دی 
انشدكگ عهدك و و عدك اللهم ان 2 شنت شنت لم تعبد بعد لبوم. 


فاخذ ابو بکر بیده فقال حسبك یا رسول اه فقد آلححت علی ريك» فخرج و 
هو یقول سیِهْرَمْ لجع و یُوَلونْ ابر 

بلٍالساعَه مَ هم ای القيامة موعدهم. ای موعد عذابهم. 

و لاه هو مر اه عذاب یوم القيامة اعظم بلیَّهْ و امر مذاقا من 
الاسر و القتل یوم بدر. 

ان لْمُجُرمین» ای المشرکین في ضلالِ عن الحق یعنی فی الدنیا 

و سْعرٍ ای فی عذاب النار فی الاخرة 

و قیل فی ضلال و سعر ای جنون» جواب لقولهم: انا لذا لفي ضلال و 
قال محمد بن کعب القرظی نزلت هذه الایات الا ربع فی القدرية. 

ثم بیّن عذابهم فقال: یو یُسْحیُونَ في الثّار علی رجوههش 

و یقال لهم ذوقوا مس سقَرَ ای اصابة جهنم ایاکم بالعذاب. 

و سقر من اسماء جهنم. 

نا کل شیء خلفناه بقذر ای کل ما خلفناه مقدور مکتوب فی اللوح المحفوظ 
و قیل کل ما خلقناه جعلناه علی مقدار نعلمهء 

کقو له: و کل شیء عنده بمفدار 

و قیل کل شیء خلقناه فهو علی قدر ما اردناه» لا زانئدا و لا ناقتصا, 

قال ابو هريرة جاءعت مشرکو قریش الی النبی (صلي الّه علیه وسلم) 
یخاصمونه فی القدر فنزلت هذه الایة. 
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لمْجرمین في ضتلان و سر الی قوله: نا کل شيء خلفناه بقر 
اناس من آخر هدذه الامة یکذبون بقدر لژ 
و عن عبد ال بن عمرو بن العاص. قال سمعت رسول ال (صلي لاله علیه 
وسلم) یقول کتب اه مقادیر الخلائق کلها قبل آن بخلق السماوات و الارض 
بخمسین الف سنة. 
0 
لکیس 
و عن علی بن ابی طالب (علیه السلام) قال قال رسول اه (صلي الّه علیه 
وسلم) لا یوّمن عبد حتی یوّمن باربع: 

یشهد ان لا اله الا ال 

» و انی رسول ال بعثنی بالحق» 

» و پوّمن بالبعث بعد الموت. 

و و یوّمن بالقدر خیره و شره. 
و ما أَمزْنا الا واجده ای مرة واحدة و المعنی ما أمُزنا للشیء اذا اردنا 
تکوینه» الا کلمة واحدة و هی کن فیکون بلا مراجعة و لا معالجة 
لمح بالبصتر ای علی قدر ما لمح احدکم ببصره فی السرعة. 
و عن ابن عباس قال معناه ان قضایی فی خلقی اسر ع من لمح البصر 
بح« ««ِ الساعة فی السرعة الا 
و لقدآخلکنا اش یاک لش امقاکهور وراه کر فی الکتر مر الامه تفاب 
هل من مُذکر» ای متعظ یعلم آن ذلك حق فیخاف و یعتبر. 
و کل نی فعلو. ای فعله الاشیاع من خیر و شن 
في الزُبُر ای فی کتب الحفظة. 
و قیل کان مکتوبا فی اللوح المحفوظ قبل ان فعلوه؛ 


ثم فتر 
فقال و کل صغیرٍ و گبیر» من اعمالهم 
مُسْتّطرّ مکتوب علیهم فی اللوح المحفوظ المستطر المسطور و المحتضر 
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المحضور و اعاد الذکر لاس الاول خاص و هذا عام. 

و قیل و کل صغير و گبيرٍ من الارزاق و الاجال و الموت و الحياة و غیر 
لك مکتوب. ., 

ان المتَقَینَ في جنات و تهّرٍ ای انهار. فوخد لاجل رءوس الای و اراد 
انهار الجنة من الماء و الخمر و اللبن و العسل. (سورة محمد 47.15) 

و قال الضحاك «فی نهر» ای فی ضیاء و نور و سعد. 

و منه النهار و قری فی الشواذ و نهر بضمتین جمع نهار یعنی لا لیل لهم. 
في مَفْعدٍ صذّق» ای فی مجلس حق لا لغو فیه و لا تأثیم, 

و قیل فی صدق ال وعده اولیانه فیه فاکتفی بالمصدر . 

و المقعد موضع القعود و کدلك القعود. 

قال الصادق و قیل سمی الجنة مقعد صدق لان کل قاعد علی سرور او فی 
نعیم یز عج عن مقعده یوما و یزاح عن مکانه الا القاعد فی نعیم الجتفة 
تأویله فی مقعد حقيقةه 

عند مَليك مُفتَدر ای عند الّه المالك القادر الذی لا یعجزه شیء. 


النوبة الثالثة 


بسم له الرحمن الرحیم ذابت اشباح الطالبین فی عرصة کبرياته. 
تفطرت ارواح المریدین فی عز بقانه. 
احترقت قلوب المشتاقین فی تعزز جلاله و جماله و ببهانه. 
طربت انبرار الموخدین فی نکر صفانه و اسمائه 
له است که گم شدگان را آرد بر سر راه. 
شاهان از درگاه او برند حشمت و جاه. 
بر هر چیزی قادر است و بر هر شاهی شاه 
دستگیر درماندگان و عاجزان را نيك پناه, 
او که نه وی را خواند» خاسر کسی که اوست و کارش تباه. 
آنست که رب العالمین فرمود: ضل مَنْ تَذغون الا ایَا, 


رحمن است روزی‌گمار و دشمن‌پرور» خالق خیر و شر. مبدع عین و 
اثر» نگارنده ادم نه از مادر نه از پدر. 
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یکی را بینی در دنیا با منزلت و خطر و سینه او از حق بی‌خبر» 
دیگری را بینی درخت ایمان در دل و داغ آشنایی بر جگر» 
نه کفش در پای و نه دستار بر سر. ثّ 

آنست که رب العزه میفرماید: انا کل شیء خلفناهُ بقدر. 

رحیم است او که ایمان دهد و قلب سلیم ۲ 
مومنانرا رهاند از نار جحیم. 

بخلق فرستاد رسولی کریم. 

بستود او را بخْلق عظیم. ۰ 

برو خطبه کرد که: حریص عَْیکَمُ بالْمومنین روت رَحیم. 


قوله: ارت سا وا از 

شور از جانها بیگانگان برخاست؛ 

دود حسد از سینه‌هاهاشان برآمد» 

غبار عداوت بر رخسارشان نشست. آن ساعت که انشقاق قمر پدید آمد و 
این معجزه آشکارا گشت. 

هر یکی از ایشان باعتراض بیرون آمد؛ یکی میگفت سر متیر 

یکی میگفت هذا ساجز کاب 

یکی میگفت ملع ماو 

باین بس نکردند و در طعن بیفزودند» 

یکی گفت مال ندارد درویش است. 

یکی گفت حشمت و جاه و تبع ندارد یتیم و دلریش است. 

درمانده و سرگشته در کار خویش است. 

هر کسی بر اینگونه فساد طبع خود همی نمود» و بر کفر و شرك خود 
همی مصر بود» _ 

و از درگاه جلال آن سید را نواخت و شرف همی فزود که: 

اگر مال و نعمت بنزد شما شرط مهتری است. 

معادن و رکاز عالم خزینه اوست؛ 

در لشسکر و سپاه می‌باید» کروبیان و مقربان عالم قدس لشکر و سپاه 


اوست. 
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ور حشمت و جاه میخواهید کونین و عالمیان بفرمان اوست. 
آفرینش آسمان و زمین طفیل قدم اوست. 

جبرتیل امین» سفیر درگاه اوست. 

محشر قیامت میدان شفاعت اوست. 

شوه فقس امن ازست: 

قاب قوسین قدمگاه عز اوست. 

بقاء و رضاء خداوند ذو الجلال تحفه و خلعت اوست. 


اقتربت السَاعة و اْشق الْفّمَر 

موسی کلیم را انفلاق بحر بود. 

مصطفی حبیب را انشقاق قمر بود. 

چه عجب گر بحر بر موسی به ضرب عصا شکفته گذست که بحر 
مرکوب و ملموس است. دست آدمی بدو رسد و قصد آدمی بوی اثر دارد. 
اعهو یه سلکت نخان ق.. اش که عامی ان ۱ در ناف ام عاحا و تست 
جن و انس از رسیدن بوی قاصر و آن گه باشارت دو انگست مبارك؛ 
مصطفی (صلي الّه علیه وسلم) شکافته گشت و اين معجزه مرو را ظاهر 


و در انشقاق قمر اشارتیست. و موّمنانرا در از بشارتی است. 

پس بوقت اظهار معجزه رسول» قمر را فرمود تا باش‌ارت وی بدو نیم 
اگر بوقت اظهار شسفاعت روز رستاخیز آتش را فرماید تا بر گنه‌کاران 
سرد گردد چه عجب باشد. 

قوله: 

و کل مر ۱ نشفر 3 : 

فالتفی الماغ علی مر قد قیر 

این هر سسه آیت در اين سورة حجّت است بر قدریان و معتزلیان و 
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خارجیان و رد مذهب باطل ایشان که ایشان خیر و شرء همه از خود بینند 
و گویند ال تعالی آلت آفرید و قوّت در وی نهاد و فرمان فرمود. 

بنده مستغنی شد از حق جل جلاله و او را بتوفیق و معونت حاجت نیست. 
لا جرم لازم آید ایشان را که خود را خالق افعال خود گویند تا خدای را 
عز و جل در آفرینش شريك گفته باشند. 

و نیز کارها بخواست خود اضافت کنند نه بخواست اللّه جل جلاله. 

و این مذهب ثنویان است و اين سه آیت رد ایشان است. 

و مذهب اهل سنت آنست که نیکی و بدی هر چند کسب بنده است و بنده 
بان مثاب و مخاقپ است اما بخو است اه است و بقضا و تقذیر او 
چنانك رب العزة فرمود: فْل کل من عنّد ال 

و مصطفی (صلي الّه علیه وسلم) فرمود: 

القدر خیره و شره من اه عز و جل, 

و قال تعالی و تقس: ابا کل شَيْء خَفناه در . 

هر چه بود و هست و خواهد بود همه آفریده ماست بقضاو تقدیر ما؛ 
بارادت و مشیت ما. 

قضایی رفته و حکمی رانده و کاری پرداخته» 

نه خواست تو است که امروز می‌دروا کند» کرده ازلی است که می 
آشکارا کند. 

یکی را رقم فضل بلطف ازل کشیده. 

قبول وی از عمل وی بیش 

اجابت او از دعاء وی بیش. 

عطاء او از سژال وی بیش. 

خلعت او از خدمت وی بیش. 


عفو او از جرم وی پیش (عفو الّه از جرم بنده بیش» بیش تر 
یکی را روز اول در عهد ازل داغ عدل بر نهاده و از درگاه خود برانده. 
عدذاب او از معصیت وی بیش 
ه عقوبت او از جرم وی بیش. 
ای مسکین» از او جز او مخواه. 
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مقاطعه تا اه مهب ای ایتت: 
ابلیس گفت: اکنون که مرا مطرود و ملعون کردی و از حضرت خویش 
براندی مرا چیزی ده: 
آنظزني الی یم یبُْونَ همه دنیا بوی داد اما خویشتن را از او بازسند. 
او که از او درماند اگرچه همه یافت هیچ نیافت 
و او که او را یافت اگر هیچ چیز نیافت» همه یافت. 
چنانستی که الّه فرمودی: "عبدی» تو نبودی و من ترا بودم.» 
خود را بعزت بودم» 
مزدور را برحمت بودم؛ 
دوست را بصحبت بودم. 
ترا فکنده دیدم برگرفتم. 
ترا گذاشته دیدم بپذیرفتم. 
بزح خود يفنم 
ان این في جِنات و نهر 
قیمت و عز آن بقعت نه بمرخ بریان است و جوی روان و خیرات حسان, 
قیمت صدف نه بصدف است. 
قیمت صدف بدرّ شاهوار است که در درون صدف است. 
کمن آفرت کقیا ات کی ار مک ای مومت ات 
قیمت و شرف وی بانست که رقم تقریب حق دارد و سمت تخصیص که: 
في مَفْعد صذق عنذ مليك مفتدر. 
و فی معناه انشدوا شعرا: 
و ما عهدی بحب تراب ارض 
و لکن من یحل بها حبیب. 
مقصود رهی ز کوی تو روی تو بود. 
کلمه عند رقم تقریب و تخصیص دارد. 
ما مصطفی عربی را (صلي الّه علیه وسلم) در سرای حکم این خلعت 


قربت و شرف و رتبت دادیم که می‌گفت ابیت عند ربی. 
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همین خلعث و رتبت» بر قدر روش مومنان فردا هرن کار ایشان نهیم که: 
في مَفْعَد دٍ صدفقي عند مَليك ٍ مقر . 
روی صالح بن حیان عن عبد ال بن بریده انه قال فی قوله تعالی: في مَفْعَد 
صدقي عفد مَليكٍ مُفتَيرٍ ان اهل الجّة یدخلون فی کل یوم مرّتین علی الجبّار 
تبار آک و تعالی فیقرآون علیه القرآن و قد جلس کل امری منهم مجلسه الذی 
هو مجلسه علی منابر الدر و الیاقوت و الزمرد و الذهب و الفضة باعمالهم 
فلم تفر اعینهم بشیء قط کما تفر اعینهم بذلك و لم یسمعوا شینا اعظم و لا 
ثم ینصرفون الی رحالهم ناعمین قريرة اعینهم الی مثلها من الغد. 
۴ ۲ ۱۵6 ۴۵۲ 0۱۵۳0 ۱۱۸۵۲ ۱۱۱۵۸۳۵۵۲۱۵۱۸۱۵۵ ۵۷ 0۳6۵۵۲۵۵ ۷۷86 0886 ۲5 
,26 ۲۳۵۲ 21 12۳۱801 2021 ,08 ۴۵۵۲۷۸۵۲۷ 5660۱3۲6۰ ۲۵6۵۵۲۵۲ 380 5۲۱06۴8۲6 
1442 


31 











